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Abstract 

Introduction 

This study aims to investigate the relationship between the world of unity and the 

world of plurality based on Quranic reading and tries to reject the rival theory and 

the hypothesis of "establishing a relationship between unity and plurality based on 

the personal unity of existence" based on studies and analyzes. Examine the basic 

Qur'an. The body of research consists of: explaining the personal unity of 

existence and critique of rival theories and reciting and explaining the Qur'an the 

chosen theory. By studying the relative interactions of the world of plurality with 

the world of unity, several studies have been conducted, including: the article 

"The possibility of personal unity of existence in transcendent wisdom" by 

Hossein Suzanchi; The article "A method and in proving the content of the 

personal unity of existence" written by Vahid Vahed Javan et al .; Article "Unity 

and plurality of existence in transcendent wisdom and mysticism" by Seyyed 

Hamid Reza Hassani; The article "Reflections on the Evidence of Personal Unity 

of Existence" written by Mohammad Ali Mohiti Ardakan and Mohammad Fanaei 

Eshkevari. Although these articles have somehow dealt with the relationship 

between the world of unity and the world of plurality and the analysis of the 

personal unity of existence, they have never targeted the basic and documented 

reading of the Qur'an, which is the mission of this research. 
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Material 
The present research is a research, theoretical and its method is descriptive-

analytical. The research approach is also qualitative; Qualitative research requires 

identifying sources related to the research topic, studying texts, understanding the 

meaning of the text and extracting the desired content from these sources, 

establishing a relationship between the content and describing and analyzing them, 

and discussing and concluding the collected information. 
 
Results 
Based on research and referring to the Holy Quran, it was found that the relationship 

between the world of plurality and the world of unity is of the type of relationship 

"was" and "appearance" or the relationship of "truth of existence" and 

"manifestation of existence" called "personal unity of existence" Is summarized. 

There are many verses to prove this mystical approach in relation to the world of 

plurality and the world of unity. With the mystical analysis of the relevant verses, 

the strategic statement "Existence is unique in the Almighty and the world of 

possibilities is its manifestations, manifestations and events" was extracted, which 

can be the basis for further research on the system of Qur'anic mysticism. 
 
Conclusion 
In mystical ontology, how the world of plurality relates to the world of unity is one 

of the main axes. The relationship between the world of unity and the world of 

plurality has long been the subject of controversy among philosophers and sages. 

Different views are presented in this regard. What has been considered most of all is 

the theory of the personal unity of existence in these proportions. Mystics try to 

develop this theory with rational and intuitive analysis and base it on other scientific 

theories. Based on research and referring to the Holy Quran, it was found that the 

relationship between the world of plurality and the world of unity is of the type of 

relationship "was" and "appearance" or the relationship of "truth of existence" and 

"manifestation of existence". 
Keywords: Unity of existence; Personal unity of existence, the Holy Quran; 

Mystical existence; The world of plurality and the world of unity. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيحكمت معاصر
  1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  وحدت جهان با كثرت جهان ارتباط يچگونگ و ميكر قرآن
  يعرفان يشناس يهست نظام در

  *اسماعيل عبداللهيمحمد

  چكيده
با جهـان وحـدت    اش و چگونگي تحقق جهان كثرت و رابطه عموماً» وجودشناسي« مسئلة

شناختي فلسفه و عرفان اثر  ديگر مباحث نظام هستيدر است كه  نيبنياديمسائل از  خصوصاً
ت را از نـوع وحـدت سـنخي وجـود     جهان كثرت با جهـان وحـد   ةگذارد. برخي رابط مي
جملـه  از ،اي ديگـر  و عـده  ؛كننـد  ا مطـرح مـي  سرياني ر ةبرخي ديگر وحدت حق ؛دانند مي

جهان كثرت با واجـب متعـال را از نـوع وحـدت شخصـي وجـود        ةعارفان مسلمان، رابط
است: در به اين پرسش  قرآنو برگرفته از عقل و وحي. اين تحقيق درصدد پاسخِ دانند  مي
اي برقرار است؟  شناسي عرفاني، بين جهان كثرت و جهان وحدت چه نوع رابطه هستي نظام
بين جهان كثـرت و جهـان    ميكر قرآنهدف اين تحقيق كشف مناسبات مستند به  ،رو ازاين

گيـري از روش   و بـا بهـره   اسـت  اي هاي توسـعه  اين تحقيق از نوع پژوهشوحدت است. 
برقراري نسبت بين وحدت « ة، به اثبات فرضياي نهخا و روش تحقيق كتاب تحليلي توصيفي

آمده  دست نسبت بهاز . خوانش قرآني پرداخته است» وحدت شخصي وجود ةو كثرت برپاي
 تمـايز  ةدر برقراري ارتباط بين دو جهان مذكور و استخراج مستندات قرآني آن وجه عمـد 

آيـات  دسـت آمـد كـه     بـه  همسـئل اين در . با كنكاش ستسو هاي هم اين تحقيق با پژوهش
براي اثبات رويكرد عرفاني در ارتباط جهان كثرت با جهان وحدت وجود دارد. با  متعددي

وجود در واجب متعـال  « بردي راه ةگرفته بر روي آيات مرتبط، گزار تحليل عرفاني صورت

 

  M.s.abdollahy@hotmail.com ،الوثقي عروةالمللي  بين ةپژوهشكد ،عضو و مدير گروه عرفان اسلامي *
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اسـتخراج  » و شئونات او هسـتند  ،تجليات، ظهورات ةمنزل منحصر است و عالم ممكنات به
  .قرار گيرد مسائل عرفان قرآنيدرباب هاي بعدي  تواند مبناي پژوهش يشد كه م

، وجـود عرفـاني،   ميكـر  قـرآن د، وحـدت شخصـي وجـو    ،وحـدت وجـود   ها: دواژهيكل
  كثرت و جهان وحدت.  جهان

 

  . مقدمه1
هاي مختلـف فلسـفي و    اساس تاريخ تفكر عقلي اسلامي در مكتب» وجودشناسي« مسئلة

ــامســائل و از  ،دهــد عرفــاني را شــكل مــي ديگــر مباحــث نظــام در اســت كــه  دينيبني
نظرهـاي مبنـايي ميـان     از اخـتلاف گـذارد. يكـي    شناختي در فلسفه و عرفان اثر مي هستي
يـك  هرهايي است كه  ، حكمت متعاليه، و عرفان نظري نوع تفسير و تبيينءمكتب مشا  سه
دهـد. در   مـي   وحدت ارائهجهان با اش  چگونگي تقرر و تحقق جهان كثرت و نيز رابطهاز 

در  .يمي ـرو ي روبـه با تفسيري پررنـگ از نقـش كثـرت در حقيقـت خـارج     مشاء حكمت 
شـوند، بلكـه    صورت دو حقيقـت متقابـل تفسـير نمـي     حكمت متعاليه وحدت و كثرت به

 ةسـرانجام در نظري ـ  .شـوند  مـي   هـم تبيـين  مؤكد داراي مراتب و حتي  يصورت حقيقت به
ن جهان كثرت أاي كه ش گونه به ،شويم مي  رو براي كثرت روبه نقشترين  رنگ عرفاني با كم

  يابد. تا سرحد مجاز كاهش مي
برند و وجـود را   از آن نام مي تر بيشوحدت شخصي وجود همان چيزي است كه عرفا 

اي است كـه وجـود و    دانند. وحدت وجود وحدت شخصيه متعال مي وجود حقبه منحصر 
شناسـد، و وجـود ممكنـات را ظهـور و شـئون و       رسميت نمي موجودي جز هويت الهي به

 1».حقيقـت وجـود واحـد اسـت بـه وحـدت شخصـي       « دانـد:  ها و اعتبارات او مـي  نسبت
سرانجام تكثر  ،پس از گذار از وحدت تشكيكي وجود ،ملاصدرا نيز .)156 :1380  آشتياني(

ــل   ــئونات را مخ ــاوت در ش ــورات و تف ــال   در ظه ــه در كم ــق و رخن ــدت ذات ح  وح
  نويسد: وي مي .)366، 2 ج :1981(صدرالدين شيرازي  داند نمي  واجب

عقلي باشند يا نفسـي يـا صــورت نـوعي، در نـزد     كه ايناعم از  ،جميع موجودات
هــاي نــور حقيقــي و     اهل حقيقت و حكمت الهـي متعــالي از مراتــب شــعاع   

حيـث ذات) ســاطع   كـه نـور حـق (بـه هنگـامي .تجليات وجود قيومي الهي است
درحد ذات خود موجود هسـتند   ،خود ،ماهيات كه اينشـود توهمات محجوبين بر 

مراتـب وجودهـايي كـه     ةواسـط  احكام و لوازم ماهيات به .شود مي منهـدم و باطـل
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، بنـابراين وجــود و   هستند  هـايي بـراي وجود حقيقي و نور احدي اضـوا و سـايه
ر موجوديـت حقيقـي   واحـد شخصـي كـه د    موجـود منحصـر اسـت در حقيقــت 

حقيقت و عين دومـي نـدارد و در دار وجـود غيـر از او ديـاري    شريك ندارد و در
شود او از ظهورات  چه در عالم وجود غير از واجب معبـود ديـده مي نيست و هرآن

 ذات حق و تجليات صفات حق اسـت كـه او درحقيقــت عــين ذات حـق اسـت      
  .)290، 1 ج همان:(

و تبيـين   ،پس از گذار از وحدت تشكيكي وجود به وحدت شخصي وجـود  ،كه تاجايي
اليوم اكملت لكم عقلكم و اتممت عليكم نعمتي و جعله قسطي من العلـم بفـيض   «گويد:  آن مي

شما را كامل و نعمت خـود را   قلِامروز ع ».وجوده فحاولت به اكمال الفلسفه و تتميم الحكمه
پـس   ،خداوند به فيض فضل وجودش نصيب مرا از علـم قـرار داده  شما تمام گردانيدم.   بر

 آملـي   جوادي  علامه .)92، 2 ج :(همان گردانيدن حكمت شدم موفق به اكمال فلسفه و تمام
  نيز در شرح خود بر حكمت متعاليه آورده است:

عقل ناب بعد از عبور از سر پل تشكيك و ارجاع به مظاهر و تنزيه حقيقـت هسـتي از   
شود و منشـأ ايـن    حتي تعدد مراتب، قائل به وحدت شخصي وجود مي ،تعدد هرگونه

كـه كثـرت آيـت اسـت و نـه سـراب        پنداشـتن اسـت، درحـالي    گمان كثرت را سراب
  .)201، 6ج :1386 آملي  جوادي(

رويكـرد   ، و بـا تحليلـي  و روش آن توصـيفي است پژوهش حاضر از نوع تحقيق نظري 
 ةكيفي شناسايي منابع مربوط به موضوع تحقيق، مطالع تحقيقاتة لازم .است كيفي  پژوهشي

 ،متون، درك معناي متن و استخراج مطالب مدنظر از اين منابع، ايجاد ارتبـاط ميـان مطالـب   
  شده است. آوري گيري از اطلاعات جمع و نتيجه ،ها توصيف و تحليل آن

ابع علمـي  من ـ ةاي است و شامل شناسايي و مطالع ـ خانه روش گردآوري اطلاعات كتاب
 راه هـم  بـه  ،انـد  كه در اين زمينـه نوشـته شـده   شود  ميهايي  موجود ازجمله مقالات و كتاب

و پاسخ  ،شده هاي گردآوري تحليل و تفسير داده اطلاعات، تجزيه و بندي برداري، طبقه فيش
  به سؤالات تحقيق.

كثرت براساس خوانشي قرآني  وحدت با جهان جهان ةاين تحقيق بررسي رابطهدف از 
 ةبرقراري نسبت بين وحدت و كثرت برپاي« ةفرضيرقيب،  ةبا رد نظريتا  يمو در تلاشاست 

  .يمكنبررسي پايه  هاي قرآن را براساس مطالعات و تحليل» وحدت شخصي وجود
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  . پيشينة پژوهش2
و از د  تعاملات نسبي جهان كثرت با جهان وحدت و كشف و بررسـي مناسـبات بـين آن   

داراي  همسـئل ها بوده است. اين  مورداهتمام حكما و عرفا و شارحان آثار آن دينبنيامسائل 
 ؛اثرپـذير اسـت  ها  از آنستي اثرگذار و متغيرهاي هديگر در زواياي پيدا و پنهاني است كه 

هميشه در دستور كار محققان بـوده اسـت. چنـدين پـژوهش صـورت گرفتـه        ،رو هميناز
امكان وحدت شخصي وجود در حكمت متعاليه را بررسي كـرده   )1384سوزنچي(: است
) روشـي نـو در اثبـات محتـواي وحـدت      1399( واحد جـوان و همكـاران ايشـان    ؛است

) وحدت و كثرت وجود در حكمـت متعاليـه   1385( حسني ؛اند پيشه كرده شخصي وجود
 ـنيـز  ) 1394( محيطـي اردكـان و فنـايي اشـكوري     ؛اسـت ده كر را بررسيو عرفان  ملي أت

هاي ديگري در بررسي برخـي ابعـاد    البته پژوهش .وحدت شخصي وجود ةدر ادلاند  كرده
گنجـد. گرچـه    ها در اين مجال نمي آن ةصورت گرفته است كه پرداختن به هم مسئلةاين 

جهان وحدت با جهـان كثـرت و تحليـل وحـدت شخصـي       ةنوعي به رابط اين مقالات به
همـان چيـزي كـه     ،انـد  نگرفتـه  پايه را هـدف  گاه خوانشي قرآن اما هيچ اند، وجود پرداخته

مطالعات قرآني تحقيق مستقلي در ايـن   ةتوان گفت برپاي ميپس ؛ رسالت اين تحقيق است
ها و متون عرفاني و فلسفي بخش يا  هرچند در برخي كتاب .است  شدهخصوص نگاشته ن

 ـ اولاً ولـي  ،شده است قسمتي از يك بخش به بررسي اين مهم اختصاص داده صـورت   هب
ي ارتبـاط جهـان   بررسـي كيف ـ  ةاز زاوي ـ و ثالثـاً  ،پايه نيست قرآن  ثانياً، است انضمامي آمده

تـرين   مطالعـه قـرار نگرفتـه اسـت. جديـدترين و شـايد مسـتقل       كثرت بـا وحـدت مورد  
 ـ  مرتبط را مـي  هاي پژوهش وحـدت تشـكيكي و وحـدت     ةسـازگاري نظري ـ « ةتـوان مقال

 ـ ،زاده زاده و طاهره كمـالي  مرتضي حسيننوشتة  ،»شخصي وجود نقـد و بررسـي   «ة و مقال
بـه   تر بيشاول  ة. مقالدانست ،الزماني طاهره صاحب ةنوشت ،»وحدت شخصي وجود ةنظري

پردازد كه بر اين اساس بايـد دو نـوع    مي  ك در نظر ملاصدراتبيين و توجيه دو نوع تشكي
كلامي تـلاش  عمدتاً دوم با رويكرد  ةمقالشد.   وحدت سنخي و شخصي براي وجود قائل

ايـن مقالـه    .وحدت شخصي وجود را ناسـازگار بـا بـديهيات عقلـي بنامـد      ةنظريكند  مي
دسـت آورد. بـا    هنتوانسته است از مباني متقن فلسفي و عرفاني بهره بگيرد تا نتايج يقيني ب

ط جهـان  درخصـوص چگـونگي ارتبـا    كـريم   قـرآن نظر درباب ن پيشينه ضرورت دارد اي
هـا   . ازجمله ويژگـي شودتحقيق  ،صورت مستقل ت با جهان وحدت در نظام هستي، بهكثر

ارتبـاط جهـان كثـرت بـا جهـان       ةپاي ـ خوانش قـرآن  هاست: اين و امتيازهاي اين پژوهش
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 ةشناسـان  نظام هسـتي  ةوحدت، تمركز بر بررسي كيفي اين ارتباط، تحليل مناسبات در داير
  و استخراج مستندات قرآني اين تعامل. ،عرفان اسلامي

  

  ها در نحوة ارتباط جهان كثرت با وحدت . ديدگاه3
بوده است كه ارتباط جهان كثرت با سؤال از ديرباز ذهن انديشمندان و فلاسفه درگير اين 

 پس كثرات چگونـه ؟ اگر تنها خداوند حقيقت وجود است، كردچگونه بايد تفسير را خدا 
معتقدند، در عـالم   عارفان مسلمان و حتي غيرمسلمان كه چنان ،راستي آيا ه؟ باند تحقق قابل

هست تنهـا    چه يم و هرآنيرو هقيقت خارجي روبخارج و واقعيت خارجي ما تنها با يك ح
آن  نيسـت و   واقعيت خـارجي يـك حقيقـت بـيش    « تعبير علامه مطهري وجود است و به

اخـتلاف  «نويسـد:   قيصـري مـي   ؟)858، 6 ج :1373(مطهـري   »باشـد  حقيقت وجود مـي 
نه نفس  ،ممكنات و كثرات عالم زير سر تشكيك و شدت و ضعف در ظهور وجود است

داننـد و   مـي   يعارفان وجود را در عالم يك ،بنابراين .)6 :1363(قيصري  »(خود وجود) آن
همان وجود واحد اسـت. در   شود ظهورات چه از كثرات مختلف در عالم واقع ديده مي آن

شخصـي    وحـدت « خالق و خلق، و وحـدت و كثـرت در عنـوان    ةديني، رابط ةانديشاين 
  شود. خلاصه مي» وجود

ديدگاه ديگر آن است كه بگوييم ما در عـالم خـارج و واقعيـت هسـتي بـا وجودهـاي       
كـه   چنـان  ،شود ميناميده نيز  »تشكيك عرضي«متفاوت و حقايق متباين مواجهيم كه گاهي 

  اند. عقيده بر اينمشاء  ةبرخي فلاسف
جودات پديدآمده در نظـام هسـتي   براساس اين ديدگاه، كثرات موجود در عالم و مو

اسـت   درنهايت بساطتطور مستقيم به خداوند نسبت داد؛ زيرا وجود او  توان به نمي را
توانـد   نمـي به اصل سنخيت بين علت و معلول از چنـان وجـود واحـد بسـيط      و باتوجه
صـورت وحـدت و    ديد آيد. بنـابراين، نظـام هسـتي را بـه    هاي مختلف و متكثر پ معلول

معلـول از آن علـت واحـد بسـيط      اول يـك  ة، بلكه در وهل ـكردتوان ترسيم  كثرت نمي
اول  كـه در عقـل   شود. پس از آن ميناميده » عقل اول«اسلامي  ةآيد كه در فلسف مي پديد

از  ،شـد  مختلفهاي  ت و عقل اول داراي جهتبساطت محض وجود خداوند تنزل ياف
همين سبك   و به ،آيند پديد مي» فلك نهم«و» معقل دو« هاي او دو معلول ديگر با عنوان

الواحد در بندبند نظام طولي   ةهاي كثرت و رعايت اصل سنخيت و قاعد با تشديد جهت
ايـن   .)41 تـا  29 ، فصـل 6 نمـط  :ق 1403(طوسي  عالم نظام كنوني شكل گرفته است
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شود. مبناي ايـن انديشـه    يان نسبت داده مييبه مشا» كيك عامي وجودتش«ديدگاه با نام 
  اصل است:چهار در 

 اند؛ وجودها اصيل ة. هم1

 وجودها به تمام ذات تباين دارند؛ ة. هم2

 ند؛ا وجودها در يك امر عام لازم، يعني مفهوم وجود، شريك ة. هم3

 كند. طور تشكيكي بر وجودهاي مختلف صدق مي . اين مفهوم به4

، كثرت حقيقي در جهان عيني برقـرار اسـت و ايـن كثـرات تنهـا از      ءاز نظر مكتب مشا
يابنـد.   شود ارتباط و وحدت مـي  ها و خارج از ذاتشان تلقي مي طريق امري كه لازم عام آن

 ،نحـو تشـكيكي   كثـرات خـارجي، بـه    اين لازم عام همان مفهوم وجود است كـه بـه تمـام   
بين خالق و خلق، و وحدت و كثرت را در عنـوان   ةسفي رابطفل ةشود. اين انديش مي  حمل

  كند. وجود خلاصه مي »وحدت سنخي«
لهين أالمتتشـكيك خاصـي صـدر    ةپرتو نقدهاي وارد بر اين نگاه فلسـفي، نظري ـ  اما در

كند مفهوم وجود را از ديگر مفاهيم  بر اصالت وجود است و تلاش مي آيد كه مبتني مي  پديد
بنگريـد  ( مانند تشخص و وحدت، از نظر صدقشان بر حقايق خـارجي جـدا كنـد    ،سان هم
در اين ديدگاه صدرايي،  .)49 :1399ساجدي و  ؛ بنان35 :1397زاده  كمالي و زاده حسين  به

كثرتي حقيقي در مراتب  ةكه وحدتي حقيقي دارد دربردارند حقيقت عيني وجود درعين اين
 ةايـن انديش ـ . )306، 1 ج: 1981شـيرازي    درالدين(ص ستاتشكيكي آن حقيقت واحد نيز 

بين وحدت و كثرت را در عنوان وحدت حقيقي با وحدت حقه سـرياني   ةفلسفي نيز رابط
  .)25، 7 ج :1386آملي   جوادي  بنگريد به( كند خلاصه مي

دهـد و   مـي   وحدت شخصي وجود سوق  سمت بهملاصدرا بعدها اين وحدت وجود را 
شـود كـه وحـدت حقيقـي وحـدت       شود. او معتقـد مـي   نزديك مي در تحليل آن به عرفان

حقيقي در خارج يـك    طور يعني به ؛)301، 1ج : 1981(صدرالدين شيرازي  شخصي است
شود. ملاصدرا در تقريب اين معنا آن را  ست كه شامل كثرات ميهحقيقت واحد بالشخص 

مطـرح   )450، 2ج  تـا:  بـي  عربـي  عرفـان (ابـن  داند كه اهل  مي» نفَسَ رحماني« مانند بحث
اند، يعني شمول حقيقت واحد وجود بر كثرات شمول ذهني و كلي مفهـومي نيسـت،    كرده

بلكه همانند شمولي است كه عارفان براي نفس رحماني نسبت به كثرات و تجليـات حـق   
ند: همانا شمول وجود بر اشيا همانند شمول كلي بر جزئيات نيست، بلكه شمول آن از ا قائل
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 الوجـود حقيقة شمول .)7 :1375(صدرالدين شيرازي  2بساط و سريان در كثرات استنوع ان
 أن مـن  عليـه  نبهنـاك  كما عليها صدقه و للجزئيات الكلي معنى كشمول ليس الموجودة للأشياء
 من آخر ضرب شموله بل طبيعيا كليا ليست إذ عرضا لا و نوعا لا و جنسا ليست الوجود حقيقة
شـمول   ؛الرحماني بالنفس تارة عنه عبروا قد و. العلم في الراسخون العرفاء إلا يعرفه لا الشمول

هـا   و مفهوم كلي بر جزئيات و صدق آن بـر آن  احقيقت وجود بر اشياي موجود همانند معن
ايـن مفهـوم    اسـاً زيرا حقيقت وجود نه جنس است، نه نوع و نه عـرض؛ چـون اس  ، نيست
آن نوع ديگري از شمول است كـه جـز عارفـان    نيست، بلكه شمول   چون كليات طبيعي هم

 انـد.  شناسند و عارفان گاهي از آن بـه نفـس رحمـاني تعبيـر كـرده      راسخ در علم آن را نمي
  .)21، 6 ج :1981 شيرازي  صدرالدين؛ 8 :1363  شيرازي  صدرالدين(
 

  . تبيين وحدت شخصي وجود4
شود،  خارجي اصيل شناخته ميعنوان حقيقت عيني و  كه به ،عارفان مسلمان معتقدند وجود

تـوان از   آيـد نمـي   ميان مي وقتي از حقيقت اصيل وجود سخن به ،يكي بيش نيست. بنابراين
تـوان بـه صـفت وجـود      زيرا چيزي غير از خداوند واحد مطلق را نمي، كثرت سخن گفت
چه از كثرات در اعيان خارجي مشهود است، كثرت در وجود نيست، بلكه  موصوف كرد. آن

 شخصـيه  وحـده  الوجـود  وحـده  ان« :ت در مظاهر و شئون آن وجود مطلق واحد اسـت كثر
 »اعتبارتـه  و نسـبه  و شـئوناته  و ظهوراتـه  الامكانيـه  الموجودات و هو إلاّ لاموجود و لاوجود

  .)128 :1380آشتياني (
 .شـود  نمي قي و ذاتي، جز بر وجود حق حملطور حقي تر، محمول وجود، به بيان دقيق به

الذي ثبت اطلاقه و بداهته و وجوبه و وحدته نقلا و عقلا و  تعالي  حقال اعلم ان هذا الوجود او«
بدان كـه ايـن وجـود يعنـي     كه  ؛ بدين معنا»كشفا، له ظهور و كثرة في صورالمظاهر والمجالي

و كشف ثابـت شـده    ،و وحدتش از طريق نقل، عقل ،تعالي كه اطلاق، بداهت، وجوب حق
  ).659: 1368(آملي  اي مظاهر و مجالي داراي ظهور و كثرتي استه است در صورت

الغرض انه ليس في دانند:  عارفان عالم هستي را چيزي غير از وجود حق و مظاهر آن نمي
الوجود الا هو و مظاهره المسماه بالخلق و العالم و غيرذلك، و ان كان له في كل مظهر حكم دون 

كه در هستي چيزي جز او و مظاهرش  . مقصود اينالكلمات الصفات و غيره بحسب الاسماء و
هرچنـد او در هـر مظهـري     ،يسـت شـوند ن  نام خلـق و عـالم و غيـر آن خوانـده مـي      كه به
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و صـفات و   ءحسـب اسـما   غير از حكمي كه در مظهر ديگـر دارد و ايـن بـه    ،دارد  حكمي
به آن  تركه نيز قبلاً نابالدين  اي است كه صائن اين همان نكته .)667 :(همان كمالات اوست

الكثره انما هي لواحق عرضت له بحسب صفات  فان الوحده هي الذاتيه له، واشاره فرموده بود: 
(وجـود مطلـق)    پس همانا وحدت ذاتـي آن  ؛ بدين معنا كهمعدومه بالذات موجوده بالعرض

 اند كه معدوم بالذات و موجود بالعرض حسب صفاتي است و كثرت از لواحقي است كه به
المتكثـر و المتعـدد     ان« نويسـد:  فناري نيز مي ).257 :1381تركه  (ابن شوند ن عارض ميآبر 

 تعـالي  حـق چه متعدد و متكثر است نسب و شئون وجـود   آن ؛ يعني»سببه و شئونه و لا عينه
  ).164 :1374 (فناري است و نه عين ذات حق

  
  كريم قرآنوحدت شخصي وجود در . 5

 ،ظواهر آيات و روايات با اصل و لوازم ديدگاه وحدت وجودي، خود از نظر عرفا، مطابقت
جـا همـين نگـاه وحـدت      دليل مستقل و محكمي بر صدق اين دعوي خواهد بود. در ايـن 

بـر اثبـات وحـدت     كريم قرآنآيات زيادي در  .كنيم ميگيري  پي كريم قرآنوجودي را در 
؛ 12: ؛ طـلاق 126: ؛ نسـاء 115: قـره ؛ ب3: ند از: حديدا شخصي وجود دلالت دارد كه عبارت

؛ 24: ؛ انفــال16 :؛ ق85 :؛ واقعــه186 :؛ بقــره2 :؛ توحيــد4: ؛ حديــد7: ؛ مجادلــه1: توحيــد
ــك ــر14، 6  :مل ــافر56 :؛ زم ــال15- 14 :؛ غ ــه17: ؛ انف ــابن124، 104- 103 :؛ توب ؛ 17: ؛ تغ
؛ 8: ؛ منـافقون 139و107: ؛ نسـاء 165: ؛ بقره16: ؛ اسراء42: ؛ رعد54: عمران ؛ آل58  :ذاريات
را  )7: ؛ مجادلـه 115: بقـره  ؛4- 3: (حديد آيه از اين آيات شريف 4. در اين مقاله 30: انسان

  .كنيم تحليل مي
  .)3 :(حديد عليم ء شيَ بكِلُِّ هو و البْاطنُ و الظَّاهرُ و الĤْخرُ و الأْوَلُ هواول:  ةآي

 »لا اوليـة لـه  « ت يعنـي ي ـآيه آورده است: مـراد از اول صدرالدين شيرازي در تفسير اين 
هميشـه هسـت، ابـدي اسـت و     » لا آخرية لـه « بوده و ازلي است و مراد از آخريت  هميشه

ما رأيت شيئاً الا و كه علي(ع) فرمود:  چنان ،يعني اظهر من كل شي است» الظاهر و«سرمدي. 
 ـ را خدا كه آن مگر ،نينداختم نظر زيچ چيه به .رأيت االله قبله و بعده و معه  از پـس  آن، از شيپ

 ؛250، 1ج  :1383(صـــدرالدين شـــيرازي  كـــردم مشـــاهده آن درون و ،آن راه هـــم آن،
  ).49، 1ج  :2007كاشاني   فيض
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 ؛تواند پي به كنـه ذاتـش ببـرد    كس نمي الغيوبي كه هيچ  يعني همان مقام غيب» الباطن و«
بـرد.   نمي  و محدود پي به غيرمحدود محدودند ،حتي انبيا و ملائكه ،چون سرتاسر ممكنات

حتي علـم ذات بـه ذات    ،دارداحاطة علميه يعني او به تمام ممكنات  ؛»عليم شئٍ بكل هو و«
و احاطه و ساير اوصـاف   ،مثل قدرت ،اي از وجود است زيرا علم مرتبه ؛مختص به اوست

وجـود را    جميـع مراتـب  و  كه با بساطت و وحدتش اعلي مراتـب وجـود   ،و ذاتي هكمالي
). برخي نيز مراد 417، 12ج  :1378(طيب  تمام صفات كمال منتزع از آن ذات است ،دارد
كه همـان نيـز باعـث و مبـدع جهـان       3،كنند مي اموجودات معن ةرا سابق بر هم» الاول«از 

چراكـه   ،4انـد  گرفتـه   موجودات ةشدن هم فانيقي بعد از را با» خرالآ«هستي است. مراد از 
بـه وجـود كثـرات    » الظاهر«نظر از علتشان فاني خواهند بود.  موجودات ممكن با قطع ةهم

 االله الا االله يعـرف  لـيس رسـد و   حقيقتي است كه عقل بـه كنـه آن نمـي   » الباطن«در عالم و 
كه به فارسـي   الاسرار كشف تفسيررشيدالدين ميبدي در  .)348، 9 ج :تا بي حقي بروسوي(

  نويسد: شده است در ذيل اين آيه مينوشته كهن 
 از باطن ساخت آنچ هب ظاهر دانست، آنچ داند مي كه آخر دانست، نبودها كه اول اوست
 ،باشد همه از پس آخرست، .نه ابتدا و بود آفريده همه از پيش ستا اول .پنهان ها وهم
 همـه  اسـت،  بـاطن . نـه  مـانع  و غالـب  ؛هرچيـز  و هـركس  بـر  اسـت  ظـاهر . نـه  انتها

  .)486، 9 ج :1371(رشيدالدين ميبدي  نه حجاب و داند  ها پوشيده

اول و آخـر مـراد ازليـت و     آمده است: كتاب االله المنزل يرتفس يالامثل ف يرتفس در
واجـب   تعالي وجود لامتناهي اسـت و وجـود   چراكه وجود حق ،ابديت خداوند است

متعال از خـارج   اگر وجود حقزيرا  ؛گرفته نشده است است و از خارج  ذاتي خودش
در  .حساب خواهـد آمـد   ذاتش به او اضافه شود، واجب نخواهد بود و از ممكنات به

كنــد  معنــا پيــدا مــي ةنهايــو  ةبدايــ ،ايــن صــورت كــه وجــود واجــب ذاتــي نباشــد
  ).10، 18ج  :ق 1421شيرازي   (مكارم

 مظهـر  نيز نىيمتع موجود هر و است بحت و خالص وجود مظهر عالم مجموع ،بنابراين
 و مراتـب،  از مخصـوص  اى مرتبـه  در خـاص  اسم ،نسبت حيث از ولى ،است) وجود( آن

 ديگر يبرخ به ممكنات برخى از) احكام( ها آن رسيدن در شرط و اعيان احكام مظهر وجود
 كـه  برزخى در( ديگر بعض به ها آن از بعضى ةواسط به و خودش ةواسط به علم در و ،است
  5.)93، 1ج  :ق 1417(صدرالدين قونوي است  )است كلى آينه آن شد گفته
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ولُ هَالأْو رُ وخĤْال رُ والظَّاه ن واعتبار مقام وجوب نه به ،اعتبار حقيقت وجود است به البْاط. 
 آن از اثـرى  و خبـر  كـه  است مطلق غيب بلكه رسم، نه است اسم داراى نه وجود حقيقت
 آن ظهـور  مقـام  در تنهـا  شود مى ديده آن در كه ها كثرت و ،ها رسم ها، اسم) ةكلي( و نيست،
 وجـود  حقيقـت  همـان  است روشن و ظاهر مظهرها ةهم در چه آن ،بنابراين .است حقيقت
  ).329، 7 ج :1372(گنابادي  است حقيقت همان همه از بغاي و است،

 شــد اشــيا جملــه عــين ســبب زان   نگذاشــت جهــان در غيــر غيــرتش
 هـــــو الّـــــا الـــــه لا وحـــــده   او جز نيست هيچ و هست يكى كه

ــى ــرد جنبش ــر ك ــزم به ــق قل ــد   عش ــزاران ص ــاب ه ــدا حب ــد پي  ش

فاشـار  نويسد:  در ذيل اين آيه مي الولاية و الخلافة الي الهداية مصباحامام خميني(ره) در 
الصفاتيه، ... فالظهور كل الظهور له  الحضرة الاسمائيه و الي الحقيقه الغيبية المستكنة في» هو«بلفظ

و البطون كل البطون له. لا ظهور لشي من الاشياء و لا بطون لحقيقة من الحقائق؛ بـل لا حقيقـة   
امـام حسـين(ع) آمـده اسـت:      ةكه در دعاي روز عرف ـ چنان .)52 :1386(خميني  لشي اصلا

متي غبت حتيّ تحَتـاج الـي    يكوُنَ هو المْظهْرُِ لكَ؟ايَكوُنُ لغيَركِ منَ الظُّهورِ ما ليَس لكَ حتيّ 
 ليَـكلُ اي الَّتي توُصه ثارĤْتيّ تكَوُنَ الح تدعتي بم؟ وكَليلُّ عدليلٍ يآيـا غيـر تـو (يعنـي      ؟د

واهد ظهور تو را وانمـود سـازد؟   چنان ظهوري است كه تو را نباشد تا بخ تو) داراي آن  آثار
اي تا آثار آني  نمايي كند و كي دور گشته غايب شدي تا نيازمند دليلي باشي كه به تو راه  كي

  .)339 :ق 1312طاووس  (ابن باشد كه به تو رساند
بودن تناقض قانون منطقي و مسلم است و قانون منطق نيز قانون فكر  كه محال نتيجه اين

شمول اسـت. براسـاس    بلكه جهان است كه به عالم مجردات يا عالم ماده اختصاص ندارد،
شـود   ندارد و نمـي   قابليت سلب اين قانون منطقي، گزاره در زمان واحد از يك حيث واحد

 ـ  راما سلب آن گزاره از يك جهت و حيث ديگر و د ؛آن را سلب كرد معنـاي   ةواقـع بـا ارائ
شريفه نيـز   ةدر اين آي آمد.  صورت تناقض پيش نخواهد  و دراين خواهد شد ممكنديگري 

تعـالي براسـاس همـين     سخن از اوليت و آخريت خداوند متعال يا ظاهريت و باطنيت حق
نيست و آخريت يعني چيزي پس از   يش از اومعناي اين است كه چيزي پ اوليت به .مبناست

فرمايد خداوند متعال ظاهر است در مقام  مي  كه اين .ش استاو نيست و هرچه هست خود
شـأن سـخن    فرمايـد خـدا بـاطن اسـت در مقـام ذات و ذي      وقتي ميتجلي و شأن است و 

با هـم   ها آن است كه هويت استقلالي ندارد و  اي شأن رابطه و چون بين شأن و ذيگويد  مي
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 ،برآن سياق آيه مفيد حصر است اعتبار ديگر باطن است. علاوه اعتباري ظاهر و به ند بها مرتبط
عارفان نيـز   .شود و بطون موصوف مي ،يت، ظهوروصف اوليت، آخر يعني تنها اوست كه به
اسـماء  دانند و تمام كثرات و تعينات و مـواطن وجـود را    مي  متعال حقتمام هستي را تجلي 

و آن ذات متعال را در دل تمـام ايـن تعينـات مشـاهده     ، دانند حق و آيات و ظواهر حق مي
  وحدت شخصي وجود آمد. ةكه در تبيين نظري چنان ،كنند مي

مـواطن هسـتي، چـه مـواطن ظهـوري و      بر اين عقيده شديم كه يك وجود تمام  وقتي
اعتبار حضـورش در مـوطن    تعالي را به توان حق گاه مي را اشغال كرده است، آن ،بطوني  چه

اعتبـار حضـورش در مـوطن     و بـه  ،»باطن« )است» باطن« كه نسبت به عالم ماده(عالم عقل 
  خواند.» ظاهر« ماده،  عالم

 با صد هزار ديـده تماشـا كـنم تـورا       جلوه برون آمدي كه من هزار با صد
  )1 غزل :1342(فروغي بسطامي 

ايـن چهـار صـفت اول و آخـر و ظـاهر و بـاطن        نويسـد:  مرحوم علامه طباطبايي مـي 
چـون   ،اشـيا دارد  ةوجودي بر هم ـ ةتعالي احاط يعني حق؛ اند حق »محيط« اسم ةزيرمجموع

تر و  او از هرچيز ديگري نزديك .وجود او قبل از وجود هرچيز و بعد از وجود هرچيز است
تـر و   ظاهرتر است و از ديد و درك اوهام و عقول هر صاحب عقلي از چيز ديگـري بـاطن  

 كه فرمـوده  چنان ؛نوعي بر علم خداي تعالي تفرع دارد اين اسامي به ،چنين هم .تر است پنهان
معنـاي وسـعت    بـه » علـيم « .)145، 19ج  :ق 1417 (طباطبـايي  يمعل ءشي كلب هو و است:

. بدون شـك احاطـه و وسـعت    ستملك حق بر تمام اشيا ةوجودي و ملكيتي حق و احاط
  پي خواهد آورد. علمي را نيز در ةملكي و وجودي احاط

  .)115 :(بقره عليم واسع اللَّه إنَِّ اللَّه وجه فثَمَ توُلُّوا فأَيَنمَا المْغرْبِ و المْشرْقُِ للَّه ودوم:  ةآي

ت اعتباري و ملكيت حقيقـي را  براي تبيين و تفسير اين آيه شايسته است ابتدا ملكي
شدن شخص بـر چيـزي    اي از ملكيت است كه از مالك كنيم. ملكيت اعتباري نحوه امعن

بلكـه يكـي    ،به هسـتي شـخص نيسـت    ءاي كه قوام هستي آن شي گونه هب ،آيد پديد مي
يـا   و ،ماشـين  ،خانـه  بـر شـخص  مالكيت مثال،  برايتواند باقي باشد.  ديگري مي بدون

كـرده چنـين    اعي نـاگزيرش فرزندان ملكيت اعتباري و وهمي است كـه زنـدگي اجتم ـ  
  ل شود.ئهايي را قا رابطه
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 ،آيد مي  پديدشدن شخص بر چيزي  از مالكاي از ملكيت است كه  ملكيت حقيقي نحوه
كه فرض يكي  طوري به ،به هستي آن شخص وابسته است ءاي كه قوام هستي آن شي گونه هب

 يگـوش و چشـم و سـاير اعضـا     برمالكيت انسان  ،مثال برايبدون ديگري ممكن نيست. 
به وجـود خـود انسـان    باقي  گوش و چشم و قوامِ وجودزيرا  ؛بدنش مالكيتي حقيقي است

گوييم:  مي  اوست. با اين بيان باقي وش و چشم وقوام انسان به وجود گگرسو، ياست و ازد
چنين  (همان) و هم »اللَّه وجه فثَمَ توُلُّوا فأَيَنمَا المْغرْبِ و المْشرْقُِ للَّه و«ة ملكيت خداوند در آي

 ،)126 :ء(نسـا  »الْـأرَض  فـي  مـا  و السـماوات  فـي  ما للَّه و«ة ها و زمين در آي ملكيت آسمان
ها، ملكيت حقيقي است. يعني در اين نحوه ملكيت، مملوك  برخلاف ملكيت در ميان انسان

كه اين مملـوك   اي گونه به ،استن نسبت يا حالتي از آن مالك أاشراقي مالك و تنها ش ةاضاف
شـد. چـون   غيـر نبا  ذاتش هيچ استقلالي از خود نداشته باشد و تمام ذات او جز تعلـق بـه   به

پس در توجه به هـر سـمتي و بـه هـر      ،مملوك حقيقي بدون توجه به مالكش هويتي ندارد
  داشت.  مالك حقيقي آن معنا نخواهدرؤيت شيئي ديدن شيء مملوك بدون 

 ةمعناي وسعت وجودي و ملكيتـي حـق و احاط ـ   به» عليم واسع«در اين آيه نيز دو اسم 
  پي خواهد آورد. علمي را نيز در ةآن احاطدنبال  ، كه بهستملك حق بر تمام اشيا

  »:االله وجه«ة واژ ةكنكاشي دربار
برخي نيز وجه  .)155، 1ج  :ق 1419عجيبه  (ابن اند معناي جهت گرفته برخي وجه را به

 فاينمـا شـود:   گونه مـي  اينتقرير آيه  ،بنابر ديدگاه اول .كنند مي امعناي جاه و شرف معن را به
. برخـي نيـز   عظمتـه  و االله جلال فثم، و بنابر ديدگاه دوم ؛تعالي رضااالله فيها االله جهة فثم تولوا

 إلاَِّ هالك ء شيَ كلُُّ ة) و آي27 :(الرحمن  الإْكِرْام و الجْلالِ ذوُ ربك وجه  يبقى و: ةوجه را در آي
ههجيعني هر  ،)578 ،1ج  :ق 1420 (اندلسي اند ) عمل براي خدا ترجمه كرده88 :(قصص و

  رفتني نيست. عملي كه براي رضايت خداوند صورت بگيرد ازبين
، و مـراد از  »االله فـثم  اي االله وجـه  فثم« :گفته است القرآن مشكل ويلأت قتيبه در تفسير ابن

كـل شـي   « شيخ طوسـي در ذيـل   .)159 :تا قتيبه بي (ابن تعالي گرفته است وجه را ذات حق
 .)184، 8 ج :تـا  (طوسـي بـي   مراد از وجه همان ذات الهي اسـت  :گويد مي» هالك الا وجهه

تا معلوم شود كه  »يهلك« و نه» هالك الا وجهه ءشي كل«نويسد:  عزالدين محمود كاشاني مي
فردا در   هاين حال ب ةاشيا در وجود او خود امروز هالك است و حوالت مشاهد ةوجود هم

شـاهدات كـه از مضـيق زمـان و مكـان      حق محجوبان است والا ارباب بصاير و اصحاب م
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عزت  .»قريبا نريه و بعيدا يرونه انهم« ؛اند اين وعده در حق ايشان عين نقد است خلاصي يافته
سـت حـق توحيـد   ا غير را در وجود مجـال نـداد و ايـن    فردانيت و قهر وحدانيت او خود 

  .)22: 1325(كاشاني 
ذات  بگــوييم مــراد از وجــهتــر ايــن اســت كــه  نويســد: دقيــق علامــه طباطبــايي مــي

 وجـه اند بر  اند و مثال زده كه بعضي آن را هم از معاني وجه شمرده چنان هم، است  هرچيزي
اسـت كـه     شريف ايـن  ةمراد از آي ،يعني خود روز و خود راه. بنابراين ،الطريق وجهو  النهار

جـاد  هرچنـد بـه اي   ،غير از خداي تعالي هر موجودي كه تصور شود ممكن است و ممكـن 
تنها موجودي كه  .خداي تعالي وجود يافته باشد، از نظر ذات خودش معدوم و هالك است

في حد نفسه راهي براي بطلان و هلاكت در او نيست ذات خداوند است كه واجب بالذات 
 دانـد  نيـز مـراد از وجـه را ذات مـي     الجـامع  جوامـع  .)136، 16ج  :1374(طباطبايي  است

جا حقيقي نيست تـا شـامل سـاير     ذكر مشرق و مغرب در اين .)557، 4 ج :1377(طبرسي 
 ؛...) كنيـد   جـا رو ب نسبي است به همان جهت فرمود (هربلكه مشرق و مغر ،جهات نشود

خواهـد   شـريفه مـي  آيـة  گويد: ايـن   مه مي. علا نفرمود: هرجا از مشرق و مغرب رو كنيد...
خلاصه اگر فرموده: به  .ر مكاننه از نظ ،سوي خدا را از جهت توسعه دهد هحقيقت توجه ب
سـوي كعبـه رو    هكه در نماز بايد ب اي، با حكمش به اين سوي خدا رو كرده ههرجا رو كني ب

  .)136، 16ج  :1374(طباطبايي  كني منافات ندارد
 دانسـتم  شب با تو نمودم و نمي   دانســتم روزت بســتودم و نمــي

 دانستم و نميمن جمله تو بودم    ظن برده بدم كه من مـن بـودم  
  )72 :1381(صدرالدين قونوي 

  .)4 :(حديدبصيرٌ تعَملوُنَ بمِا اللَّه و كنُتْمُ أيَنمَا معكمُ هو و سوم: ةآي

رحـوم  چيسـت؟ برخـي مثـل م    »معيـت «مـراد از   جا بايد بررسي شود كه دقيقـاً  در اين
 ةعلمي خداوند بر هم ـ ةاحاطرا منظور از آن و كنند  طوسي معيت را مجازي تعبير مي  شيخ

 شـاهد  هـو  و أياند:  برخي ديگر نيز گفته.  )231، 9 ج :1372(طبرسي گيرند  ميموجودات 
و  ،)138، 9 ج :ق 1418(قاسمي  .مثواكم و متقلبكم و أعمالكم يعلم و يعلمكم كنتم، أينما لكم،

 كشف تفسيرلف ؤاند. م اعمال و رفتار انسان دانستهبودن خداوند بر معناي شاهد معيت را به
 تمثيل هو و الأرض فى  كنُتْمُ ما أيَنَ معكمُ هو ونويسد:  نيز بر همين عقيده است و مي الاسرار
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 المرء ايمان أفضل الحديث في و داروا أينما عنه خروجهم لعدم تصوير و بهم تعالى علمه لاحاطة
  : كان حيث معه اللهّ ان يعلم أن

 باش او اى خواهى چه رگدي جاى   هســتى كجــا هــر تســت بــا يــار
 بـاش  را خود حريف اى برو پس    اوسـت  چـو  كليم زيرك در تو با

   )352، 9 ج :تا (رشيدالدين ميبدي بي

گويد: او  علامه مي .كنند اما برخي مثل علامه طباطبايي معيت را معيت حقيقي تفسير مي
احاطه دارد و در هيچ مكاني و پوششي از او كه به شما  براي اين ؛هرجا كه باشيد با شماست

تـرين   كـه معـروف   جـا  امـا ازآن  ،شريفه آمده است ةمكاني در آي ةگرچه احاط غايب نيستيد.
از ايـن   ،شـدنش از آن جـدايي مكـاني اسـت     ملاك جدايي چيزي از چيزي ديگر و غايـب 

و  ،هـا  ، زمـان هـا  وگرنه نسبت خداي تعالي به مكـان  ،تنها معيت مكاني را ذكر كرده ،جهت
 7 ةكنـار آي ـ  قراردادن ايـن آيـه در   .)256، 19ج  :1374(طباطبايي  احوال يك نسبت است

  آورد. ارمغان مي تري براي ما به ، تفسير روشنشود ميكه درادامه تبيين  ،مجادله ةسور
 فـي  ظهـوره  و به لوجودكم كنتم؛ ما اين معكم هو ونويسد:  عربي در تفسير خويش مي ابن
 معكـم  هـو  ونويسد:  ملاصدرا در ذيل اين آيه مي .)318، 2ج  :ق 1422عربي  (ابن مظاهركم

صـدرالدين  ( مرائيـه  في تجليه و مظاهرها في بظهوره الثابتة أعيانكم موجودية لأن - كنتم أينما
گويد: معناي معيه معيت يك جسم براي يك  صدرا درادامه مي .)171، 6 ج :1366شيرازي 

يا عرض براي عرض نيست و هيچ خصوصـيتي مثـل وضـع و     جسم يا جسم براي عرض
چراكه وجود خداوند از  ،و فعل و انفعال و حركت و انتقال ندارد ،محل و حال ،مكان، زمان

الكنـه   معيتي است كه بـراي مـا مجهـول    ةگونه اوصاف و امثال مبراست. اين معيت نحو اين
 »الوْريـد  حبـلِ  مـنْ  إلِيَـه  أقَْـربَ  نحَنُ و«ة شـريف  ةبا همين بيان معناي آي .)172 :(همان است
 محـيط  لأنـه  كنُْـتمُ  ما أيَنَ معكمُ هو ونويسد:  االله مي شود. علامه فضل ) نيز روشن مي16  :(ق
الدين قونوي صدر .)13، 22ج  :ق 1419االله  (فضل لحظة مقدار عنه تغيبون فلا وجودكم، بكل

كنـد: قـرب زمـاني، قـرب      براي قرب چهار مرحله ذكر مـي كند و  مي امعيت را به قرب معن
معتقد و داند  مي  ارمچه  معيت را همين قرب . اوخالق به مخلوقو قرب  ،مكاني، قرب عقلي

چون جلالت اين قرب سايه برافكنـد  «. است اين قرب را جز عارف صاحب بصيرت نداند
افر و مورچه و پشه من و كؤ(ص) و جبرئيل و عرش و سدره و م نظر او قرب مصطفي در
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 )»3 :(ملـك  تفـاوت  من الرحمن خلق في تري ماسان گردد:  يك ،نسبت به قيوم وجود، همه
 معكُـم  سـبحانه  هو بالجملة واند:  آورده  برخي ديگر نيز .)71- 70 :1381(صدرالدين قونوي 

 الاتحاد بطريق لا و المخالطة و المقارنة بطريق لا زمانية لا و ذاتية معية لا كنُتْمُ ما أيَنَ المظاهر ايها
  .)386، 2ج  :1999(نخجواني النور رش و الحضور و الظلية و الظهور بطريق بل الحلول و

 ،كند. اين نوع وحـدت  وحدت قهري را براي خداوند ثابت مي ياين آيه درمجموع نوع
نيز به آن اشاره شده است، وحدتي  )16: ؛ رعد97 :؛ يوسف4: زمر(براي نمونه،  يكه در آيات

كـه وحـدت حـق     ابدين معن ـ ،احديت حق باشد ةقهارگونه است كه درحقيقت همان نحو
غيري را   وجودي است كه هر د. اين قهر قهرِندار اگونه است كه وجودي درمقابل آن معن آن

 دنبالش تودهس وحدانيت به را تعالى خداى كه آياتى نويسد: زند. علامه طباطبايي مي كنار مي
 كه است وحدتى يعنى ؛نيست عددى وحدتش بفهماند تا است كرده ذكر را قهاريت صفت

  .)91، 6 ج :ق 1417  (طباطبايي نيست مانند و ثانى فرض براى مجال وجه يچه به آن در
كـه دوم و   گونـه  آن ،بنابراين، اين وحدت قهري ازسويي نفي وحدت عددي حق اسـت 

 ةديگر تثبيت سريان وجودي حق در دل هم ـ تصور باشد و ازسوي سوم و... درمقابلش قابل
  هاست. آن ةكثرات و معيت آن ذات با تمام تعينات درعين جدايي و تعالي او از هم

  أدَنـى  لا و سادسهم هو إلاَِّ خمَسةٍ لا و رابعِهم هو إلاَِّ ثلاَثةٍَ  نجَوى منْ يكوُنُ ماِ  چهارم: ةآي
 ء شَـي  بكُِـلِّ  اللَّه إنَِّ القْيامةِ يوم عملوُا بمِا ينبَئهُم ثمُ كانوُا ما أيَنَ معهم هو إلاَِّ أكَثْرََ لا و ذلك منْ
ليمهـيچ  و سـت، ا آنـان  چهـارم  او كـه  آن جـز  نيسـت  نفر سه رازگفتن هيچ :)7 :(مجادله ع 
 جـز  نيسـت،  ايـن  از تر بيش نه و تر كم نه و ست،ا آنان ششم او كه آن جز نيست  نفرى  پنج
 آگاهشـان  دادنـد  مـى  انجام چه آن  هب قيامت روز سپس ،ستا ايشان با او باشند هركجا كه آن

  .داناست رچيزىه به خداوند كه سازد،
گروه   پاسخ گفت: چگونه ممكن است هر تسؤالاشدن اين آيه بايد به اين  براي روشن

چگونه ممكن است كنند خداوند هم نفر چهارمي از آن گروه باشد؟  انفري كه با هم نجو سه
 ـ  هر در نفري باشد و  پنجخداوند نفر ششم در گروه  صـورت رازگونـه    هگروهـي هرچنـد ب

اسـاس  كـه بر  آن حال ؟جب شرك و كفر نشودحال مو درعين ،كنند حضور داشته باشد  وانج
 سـوم  خداونـد  گويند كه كسانى محققاً) 73 :(مائده ثلاَثةَ ثالثُ اللَّه إنَِّ قالوُا الَّذينَ كفَرََ لقَدَ ةآي
است يا پنجمي   ينفر سهن گروه آشود خداوند سومي  . اگر گفتهاند شده كافر است ديگر سه

  اين شرك و كفر خواهد شد؟ ،نفري پنجآن گروه 
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ايـن  مقايسة كه از  شود: اول اين ت و تبيين اين آيه با سه نكته روشن ميسؤالاپاسخ اين 
ي از سـه چيـز يـا پنجمـي از     آيـد كـه نبايـد خداونـد متعـال را سـوم       دسـت مـي   هدو آيه ب

يعنـي   ؛چهارمي از سه چيز و ششـمي از پـنج چيـز اسـت     تعالي حقدانست، بلكه   چيز  پنج
 ـ  ،حال كه سه چيز داريم درعين نبايـد   ،ديگـر  عبـارت  هخداوند چهارمي همين سه تاسـت. ب

چراكـه   ،ددي است قرار دادها ع ت خلقي كه وحدت و كثرت آنخداوند را در رديف كثرا
 ،دوم؛ هـا متمـايز اسـت    ها سريان دارد و به تمايز احـاطي از آن  آن ةتعالي در هم وجود حق

همان معيت حقيقـي و وجـودي اسـت     كه مراد از معيت ،معناي معيت آورديم كه در  همان
 و اوست، با خدا باشد كه حال هر  به و هرجا است موجودات از يكى كه نسانا«مجازي.   نه
 كـه  را خـود  اعضـاى  از عضـوى  هـر  و هسـت  هم عملش با خدا دهد انجام كه عملى هر
 كنـد،  اتخـاذ  كـه  هـم  را اى طريقه هر و ببندد، كار هب كه هم ابزارى و سبب هر و د،برب  كار هب

 اسـت  جهـت  بـدين  و هسـت،  نيـز  طريقـه  آن و سـبب  آن و عضـو  آن با عزوجل خداى
با ايـن بيـان، همـين     .)581، 17ج  :1374(طباطبايي  »كنُتْمُ ما أيَنَ معكمُ هو و« :فرمايد مى  كه
كـه   سـوم ايـن  ؛ رود كار مي هب» كانوُا ما أيَنَ معهم هو إلاَِّ« موردبحث ةاز معيت در ذيل آي امعن

در صـدر آيـه بـا     .تعـالي دارد  اي بر وسعت علم و آگـاهي حـق   كيد ويژهأصدر و ذيل آيه ت
تعليل بـراي  » الأْرَض في ما و السماوات في ما يعلمَ اللَّه أنََّ ترََ لمَ أَ« استفاده از استفهام انكاري
 نفـر  يـك  هم خدا ،باشند نفر چند هر انجو اهل گفتيم اگر گويد: مابعدش آمده است كه مي

در ذيـل   .داند مى است زمين و ها آسمان در را چه آن خدا كه است اين براى ايشان، با است
 ةبديهي است كه احاط ـ». عليم ء شيَ بكِلُِّ اللَّه إنَِّ« كند: كيد ميأجا ت همينآيه براي بار دوم در 

وجودي يعني سريان  ةحقيقي و وجودي است. احاط ةبر احاط علمي و وسعت آگاهي مبتني
  وجود است.تعالي در كل هستي كه همان وحدت شخصي  وجود حق

  
  گيري نتيجه. 6

از محورهـاي اصـلي   ارتباط جهان كثرت با جهـان وحـدت    ةشناسي عرفاني نحو در هستي
 يآرا ةمناسبات بين جهان وحـدت و جهـان كثـرت معرك ـ    ةرود. از ديرباز نحو شمار مي به

چه بيش از  هاي مختلفي در اين ميان ارائه شده است. آن فلاسفه و حكما بوده است. ديدگاه
هاست. عرفـا   سنجي وحدت شخصي وجود در اين نسبت ةاست نظريشده توجه بدان مه ه
هاي عقلي و شهودي اين نظريـه را بسـط و مبنـاي سـاير نظريـات       ند تا با تحليلا تلاش در
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دست آمد  ه، بكريم قرآنگرفته و با مراجعه به  علمي خود قرار دهند. براساس تحقيق صورت
» حقيقت وجود« ةيا رابط» نمود«و » بود« ةجهان كثرت با جهان وحدت از نوع رابط ةكه رابط

شـود. آيـات    خلاصـه مـي  » وحدت شخصي وجـود « عنوان  است كه تحت» تجلي وجود«و 
براي اثبات اين رويكرد عرفاني در ارتباط جهان كثرت با جهان وحدت وجود دارد. با متعدد 

متعـال    وجـود در واجـب  « بردي راه ةيات مرتبط، گزارگرفته بر روي آ تحليل عرفاني صورت
استخراج شد » و شئونات او هستند ،تجليات، ظهورات ةمنزل منحصر است و عالم ممكنات به

  نظام مسائل عرفان قرآني باشد.درخصوص هاي بعدي  تواند مبناي پژوهش كه مي
  

ها نوشت پي
 

  .و ان الحقيقة الوجود واحدة بالوحدة الشخصيه. 1
  .ان شمول الوجود للاشياء ليس كشمول الكلي للجزئيات ...بل شموله من باب الانبساط و السريان. 2
 .الموجودات بالذات و الصفاتالسابق علي سائر . 3

 .الباقي بعد فنائها حقيقة او نظرا الي ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها. 4

 را خلـق  كـه  اسـت  خداونـد : يعنـى  ،يعيـده  ثمُ الخْلَقَْ يبدؤاُ اللَّه: است آمده روم ةسور 11 ةآي در. 5
 و روم 27 و نمـل  64 و يـونس  34 و 4 آيـات  در نظيـرش  و گردانـد،  بازمى را آن و آورده  پديد
  .است آمده بروج 13 و عنكبوت  19

  

  نامه كتاب
 ناصر مكارم شيرازي. ة، ترجمميكر قرآن

 نشـر  :قـاهره  ،المجيـد  القـرآن  تفسـير  فـى  المديـد  البحـر  ،)ق 1419( محمـد  بـن  احمـد  ،عجيبه ابن
  .زكى  عباس حسن  دكتر

 .العربى التراث احياء دار :بيروت ،عربى ابن تفسير ،)ق 1422( محمد الدين محيى ابوعبداالله ،عربى ابن

 ـالمك الفتوحات تا)، د (بيمحم الدين محيى ابوعبداالله ،عربى ابن ، تحقيـق عثمـان اسـماعيل يحيـي،     هي
 صادر. دار :بيروت

شـركت   التفاسـير افزار جامع  با استفاده از نرم، القرآن مشكل تأويل ،تا) (بي مسلم بن عبداالله ،قتيبه ابن
 نا. بي :جا بينور، 

  .دارالفكر :بيروت ،التفسير فى المحيط البحر ،)ق  1420( يوسف بن محمد ابوحيان ،اندلسى
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 .كتاب بوستان :قم ،الحكم  فصوص بر قيصري ةمقدم شرح ،)1380( سيدجلال آشتياني،

 :نري كربن و عثمان يحيي، تهـران ا، تصحيح هالانوار منبع و الاسرار جامع، )1368( آملي، سيدحيدر
  شناسي فرانسه. انجمن ايران ،علمي و فرهنگي

، »وحدت شخصي وجـود از منظـر محقـق خفـري    « )،1399( ساجديمحمد  عليو  رضا بنان، غلام
 ، بهار و تابستان.19 ، شياسلام كلام و فلسفه

  كتاب.  بوستان :ين آشتياني، قمالد ، تصحيح سيدجلالالقواعد ديتمه، )1381( الدين علي تركه، صائن
 اسراء. :، قم)هيمتعال حكمت(شرح  مختوم قيرح، )1386( ، عبدااللهآملي  جوادي

 ـ «، )1397( زاده كماليطاهره زاده، مرتضي،  حسين وحـدت تشـكيكي و وحـدت     ةسـازگاري نظري
 ، زمستان.1 ، ش8 ، سييصدرا حكمت، »شخصي وجود

، »روشي نو در اثبات محتـواي وحـدت شخصـي وجـود    «، )1399( جوان، وحيد و همكاران واحد
 .65ش ، 17 ة)، دورعرفان و انياد( ياسلام عرفان

 يهاپژوهش، »وحدت و كثرت وجود در حكمت متعاليه و عرفان«، )1385( سيدحميدرضاحسني، 
 .27، ش يكلام يفلسف

 ةفلسـف  ةنامپژوهش، »امكان وحدت شخصي وجود در حكمت متعاليه«، )1384( سوزنچي، حسين
 .6، ش 3 ة، دورنيد

 .الفكر دار :بيروت ،البيان  روح تفسير ،تا) (بي اسماعيل ،بروسوى حقى

 :سيدجلال آشتياني، تهران ة، با مقدمةيالولا و الخلافة يال ةيالهدا مصباح، )1386( االله خميني، سيدروح
  تنظيم و نشر آثار امام خميني. ةسسؤم

 .اميركبير :تهران ،الأبرار عدة و الأسرار كشف ،)1371( سعد ابى بن احمد ،ميبدى رشيدالدين

ــ   (با رويكرد كلامـي  وحدت شخصي وجود ةبررسي نظرينقد و «، )1393( الزماني، طاهره صاحب
 .4 ، شمعاصر حكمت، »فلسفي)

 محمـد  ةترجم ـ ،ام القـرآن  ريتفس يف البيان اعجاز، )ق 1417( صدرالدين قونوي، محمد بن اسحاق

  .مولى :تهران خواجوي،
 ـ تـذكرة  و يالمبتـد  تبصرة، )1381( ، محمد بن اسـحاق صدرالدين قونوي ، )معرفـت (آفـاق   يالمنته

  بخشايش. :تصحيح و مقدمه نجفقلي حبيبي، قم
 ـ كتـاب  :ربن، تهران، تصحيح هانري كالمشاعر، )1363( ، محمد بن ابراهيمصدرالدين شيرازي  ةخان

  .ظهوري
 ـالعقل اسـفار  يف هيالمتعال الحكمة، )1981( ، محمد بن ابراهيمصدرالدين شيرازي  :، بيـروت الاربعـة  ةي

  دارالاحياء التراث العربي.
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 ـالربوب الشـواهد ، )1375( ، محمد بن ابـراهيم صدرالدين شيرازي  :جـواد مصـلح، تهـران    ة، ترجم ـةي
  سروش.

  .بيدار :قم ،الكريم القرآن تفسير ،)1366( ، محمد بن ابراهيمصدرالدين شيرازي
، تصـحيح محمـد   (صـدرا)  الكـافي  أصـول  شـرح ، )1383م (، محمد بن ابـراهي صدرالدين شيرازي
 مطالعات و تحقيقات فرهنگي. ةسسؤم :خواجوي، تهران

  .ةيالحجر :جا ، بيالاعمال اقبال، ق)1312( طاووس، علي بن طاووس
 ةجامع ـ اسـلامى  انتشارات دفتر :قم ،القرآن تفسير فى الميزان ،)ق 1417( سيدمحمدحسين ،طباطبايى

  .قم ةعلمي ةحوز مدرسين
 اسلامى هاى پژوهش بنياد :مترجمان، مشهد ةترجم ،الجامع جوامع ،)1377( طبرسي، فضل بن حسن

  .رضوى قدس  آستان
  .ناصرخسرو :تهران ،القرآن تفسير فى البيان مجمع ،)1372( طبرسي، فضل بن حسن

  .الكتاب  نشر :، تهرانهاتيالتنب و الاشارات شرح، ق) 1403( ابن حسن طوسي، محمد
  .العربى التراث احياء دار :بيروت ،القرآن تفسير فى التبيان ،تا) (بي حسن بن محمد ،طوسى

  ، تهران، اسلام.القرآن ريتفس يف انيالب بياط، )1378( طيب، سيدعبدالحسين
  علمي. :، تهرانيبسطام يفروغ كامل وانيد، )1342( موسي  فروغي بسطامي، عباس بن

   .النشر و للطباعة الملاك دار :بيروت ،القرآن وحى من تفسير ،)ق 1419( حسين سيدمحمد ،االله فضل
، تصـحيح محمـد   يقونـو  بي ـالغ حيمفـات  راه هم به ،الانس مصباح، )1374( فناري، محمد بن حمزه

  مولي. :خواجوي، تهران
 :، تحقيق فالح عبدالرزاق عبيـدي، بيـروت  نيقيال نيع، )2007( فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي

 .يالعرب خيالتار ةسسؤم

 .العلميه  الكتب دار :بيروت ،ويلأالت محاسن ،)ق 1418( الدين محمدجمال ،قاسمى

  بيدار. :، قمالحكم فصوص شرح، )1363( قيصري، داود بن محمود
 ةيح و مقدم ـ، تصـح يـة الكفا مفتـاح  و يـة الهدا مصـباح ، )1325( كاشاني، عزالدين محمود بن علـي 

 سنايي. ةخان كتاب :جا همايي، بي  الدين جلال

االله  رضـا خـاني و حشـمت    ة، ترجم ـالعبادة مقامات يف السعادة انيب، )1372( محمد گنابادي، سلطان
  دانشگاه پيام نور. :رياضي، تهران
 صدرا. :، تهرانآثار همجموع، )1373( مطهري، مرتضي

 علي ابن ابيطالب. ةمدرس :، قمالمنزل االله كتاب ريتفس يف الامثل، ق) 1421( مكارم شيرازي، ناصر
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